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Belief Ethical Principles in Jurisprudence: Approaches and Foundations 

Sayyed mohammad baqer mirsane
∗
 

 

Abstract  
Belief ethics is a field of applied ethics that addresses the ethical obligations 

governing belief formation and the preservation of mental beliefs. The 

inference of jurisprudential rulings is one of the voluntary mental acts of a 

jurist in the realm of belief formation and the preservation of jurisprudential 

rulings. According to belief ethics, there are ethical requirements for 

believing in a prescriptive ruling and the prevailing jurisprudential situation. 

However, what are the ethical requirements and principles governing belief 

in jurisprudential rulings as a voluntary mental process? So far, there has 

been no discussion on this topic and issue concerning jurisprudential beliefs. 

This article attempts to present an overview of various general approaches 

and the principles derived from them regarding belief ethics in 

jurisprudence. Three general approaches to belief ethics in jurisprudence are 

discussed: 1) The virtue-oriented approach emphasizes the holy realm of 

jurisprudential reasoning and considers an inference ethical and correct if it 

aligns with relevant moral virtues; 2) The duty-oriented approach 

emphasizes the human's relationship with God, highlighting the concept of 

servitude and obedience or beyond (the theory of "Haqq al-Ta'ah") and 

formulates the general norms of belief ethics based on this perspective; 3) 

The final approach is consequentialist, emphasizing the goals of 

jurisprudence in establishing the general norms of belief ethics 

 

Keywords 
Belief Ethics, Jurisprudence, Principles of Jurisprudence, Inference of 

Rulings, Applied Ethics. 
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 اخلاق باور فقهی؛ رویکردها و اصول

 ∗سیدمحمدبامر میرصان 

 

 چکیده

های اختمای حااکم  های اختک کاربردی است که به الزا  ا  حو ه اختک باور یکی

پردا د. اساتنعاب حکام فقهای یکای ا  افعاال  بر باورمندی و حف  باورهای ذهنی می

اختیاری ذهنی فقیه در حو د باورمندی و حف  باورهای )احکا ( فقهی است. مطاابق 

حکم تکلیفی و وضعی فقهای هایی اختمی بر باورآوردن به یک  با اختک باور، الزا 

عنوان  ها و اصول اختمی حاکم بر باورمندی به احکا  فقهی )باه حاکم است. اما الزا 

یک فرایند اختیاری ذهنی( چیست؟ تااکنون معحثای باا ایاو عناوان و مسائله دربااره 

باورهای فقهی مطرح نشده اسات. در ایاو مقالاه ساعی شاده ا  معاحا  فقهای چناد 

ها دربارد اخاتک بااور فقهای اصاطیاد و معرفای  مستنع  ا  آن رویکرد کلی و اصول

( 3شود. سه رویکرد کلی دربارد اختک باور فقهی ا  کلمات فقها مابل استفاده است: 

گرایانه بر ملکۀ مدسیۀ اجتهاد تأکید کارده و اساتنعاطی را اختمای و  رویکرد فضیلت

گرایاناه بار  ( رویکرد وظیفه0 صحیز دانسته که منطعق با فضایل اختمی مرتع  باشد؛

نحو ععااد و مااولای عرفاای یااا فراتاار ا  آن )نظریااۀ  نحااود ارتعاااب انسااان بااا خاادا، بااه
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اسااس تعیایو  هنجاار کلای اخاتک بااور فقهای را بارایوکند و  الطاعة(، تأکید می حق

گرایانه کاه در تنظایم هنجاار کلای اخاتک بااور فقهای بار  ( رویکرد نتیجه1کند؛  می

 کند. تأکید میاهداف فقه 

 

 ها کلیدواژه

 اختک باور، فقه، اصول فقه، استنعاب احکا ، اختک کاربردی.

 

 مقدمه

کنیم و ا   آوریم، باورهایی را حف  می ما در  ندگی خویخ باورهایی را به دست می

هاااا و  کردن ها، حف  آوردن دسااات کشااایم. برخااای ا  ایاااو به باورهاااایی دسااات می

شوند. اخاتک  یاری است و به حو د اختک مربوب میهایی اخت ها کنخ کشیدن دست

هاای کلای و معیااری اخاتک را در حاو د مساائل  کاربردی در پی آن است که الزا 

اندو ی، اختک پژوهخ، اختک  اختمی خاا نشان دهد. معاحثی مانند اختک دانخ

 یست، اختک سیاست، اختک جنسای، اخاتک  وگو، اختک محی  نقد، اختک گفت

توان ا  معاحا  مرباوب باه اخاتک کااربردی باه  همسرداری و اختک معیشت را می

                         ای ا  اخاااتک کااااربردی کاااه باااه هنجارهاااای حااااکم  شااامار آورد. باااه حاااو ه 

ها و  دنعال یافتو ار ی شود. اختک باور به گفته می« اختک باور»پردا د،  بر باورها می

بر باورهای انسان و نحود دستیابی به ایو باورهاست؛ به همایو  الزامات اختمی حاکم

شناسای و  شناسی، فلسفه ذهاو، روان دلیل است که اختک باور، محل آمیزی معرفت

 اختک است.

نوشاته اسات. او « اخاتک بااور»ای باا عناوان  کیلفورد اولیو کسی است که مقالاه

به امری بر معناای مریناۀ ناکاافی، کس، باور  جا و برای همه همواره، همه»معتقد است 

(. دیاادگاه کیلفااورد ا  نظریااات 00، ا3104)کیلفااورد، « واختماااً  نادرساات اساات
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گرایاناه را  آیاد. در مقابال، جیماز، بادیلی نامرینه گرایانۀ رادیکاال باه شامار می مرینه

که ها در کار باشد  ومتی انتصابی حقیقی ا  بیو گزاره»کند. او معتقد است  پیشنهاد می

بر ماهیتخ نتوان براساس معانی عقتنی در مورد آن تصمیم گرفت، طعیعت عاطفی بنا

« تواند در ایاو خصاوا تصامیم بگیارد، بلکاه بایاد چنایو کناد ما نه فق  به حق می

(. به اعتقاد جیمز،  ماانی باورداشاتو براسااس مریناۀ ناکاافی، 30، ا3100)چیگنل، 

های  ناده باشاد. برخای ا   ا  بایو فرضایهاختمی است که انتصاِّ خطیر، نااگزیر و 

جا و  هماواره، هماه»گونه ویرایخ کردند که  شارحان کلیفورد، اصل کیلفورد را ایو

ای که به باورهایخ رب  دارد، یا کنارنهاادن مریناۀ  گرفتو مرینه کس نادیده برای همه

(. هدف ا  طارح 33، ا3100)چیگنل، « ای سطحی، نادرست است رب  به شیوه ذی

پس،  گرایی بود. ا ایو گرایی و نامرینه هیو دو دیدگاه، آشنایی کلی با دو مطیف مرینا

 شویم. بر اختک باور فقهی متمرکز می

استنعاب احکا  فقهی، یک کنخ و عمل فکری برای یافتو باورهای دینی مرباوب 

به رفتار مکلَّف و مناسک دینی است. فرض بر ایاو اسات کاه ناوعی ا  هنجارهاا بار 

های فقهی حاکم بوده و ایو باورمندی در حیطاۀ اراده و در ضاع  و مهاار  رمندیباو

های  توان مدعی شد که برخی ا  دستاوردها و پرسخ رو، می باورآورنده است؛ ا ایو

 اختک باور برای استنعاب احکا  فقهی مفید و مابل استفاده است. 

اسات بااوری  ماً صحیزهای کلی )مانند اینکه چه  مانی اخت دادن به پرسخ پاسخ

اساس آن عمل کنیم؟ اصل اولی اختمی درباره باورهای فقهای فقهی را بپذیریم و بر

شاود تاا باه  چیست؟ یا غایت و هادف باورهاای فقهای چیسات؟( ماا را رهنماون می

باره پاسخ بدهیم؛ مثتً آیا فقیه باید هر باور فقهی را کاه  تری درایو های جزئی پرسخ

هدان بگذارد یا متحظاتی در ایو بیو وجود دارد؟ ا  متون استنعاب  شده، در اختیار مقل

                آن متحظااات چیساات؟ آیااا اختماااً صااحیز اساات کااه امااری مشااکو  و باادون 

در ایاو ماوارد  عنوان سنت عملی ائمه به مرد  القا کارد؟ آیاا دلیل و مرینۀ کافی را به

                    صااحیز اساات اماار صااحیحی سااوی دیگاار، آیااا اختماااً بایااد سااکوت کاارد؟ ا 
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را تعلیغ و ترویا کرد که باه مصالحت دیاو یاا مارد  یاا گاروه خاصای نیسات و یاا 

 ای را به دنعال دارد؟ مفسده

دنعاال کارد. اخاتک « اختک باور فقهی»توان ذیل  های ا  ایو دست را می پرسخ

ولیه و اصولی را تنظیم کند که عنوان  یرشاخۀ اختک باور، باید مواعد ا باور فقهی، به

بر پایۀ کلیات اختک باور و خصوصیات فقه استوار باشند. پیخ ا  طرح ایو اصول و 

مواعد باید ایو مسئله تعییو شود کاه باورهاای فقهای ا  چاه سانخ باورهاایی هساتند؛ 

باورهای فقهی، باورهایی هستند که مستقیماً با عمل انسان ارتعاب دارناد. ایاو مطلاب 

 صوصاً در حو د احکا  تکلیفی بسیار روشو است. مص

در حو د احکا  وضعی نیز با توجه به اینکه ایو احکا  باورهایی اعتعااری هساتند 

هاا تنظایم رفتاار  شوند و هدف ا  جعل آن که در نهایت به احکامی تکلیفی منجر می

ا با احکاا  ه است، مانند احکا  تکلیفی هستند. العته دربارد احکا  وضعی و نسعت آن

الجملاه ارتعااب تنگاتناگ  تکلیفی، معاحثی در علم اصول شکل گرفته است، ولی فی

هم است. همچنیو بیو باورهایی که محصول ادلۀ محر ه  آن ها با حو د رفتار انسان مسل

و ادلۀ غیرمحر ه است، تفاوتی نیست؛ چراکه هرچند هر دو در انتساِّ حکم وامعای 

کنند  اند، در اینکه برای مکلهف، تعییو تکلیف عملی می یا ظاهری به خداوند متفاوت

 تفاوتی ندارند.

لیااتی  ا  چندیو موض  ا  معاح  علماای فقهای و اصاولی می تاوان اشاارات و اوه

ه حاول شارای  دربارد اختک باور فقهی را اصطیاد و استنعاب کارد؛ اول، معااحثی کا

اند و سو ،  عقلی مطرح کرده ا آن، معاحثی که ذیل اصل برائتاند، بعد مجتهد کرده

شاود نحاود  ذیل معاح  دربارد اهداف فقه بیان شاده اسات. در ایاو مقالاه ساعی می

 ارتعاب ایو معاح  با اختک باور فقهی روشو شود.

توان سه رویکرد کلی به اختک باور فقهی را دنعال کرد؛  در میان کلمات فقها می

گرایانه. در ایو مقالاه  انه و رویکرد غایتگرای گرایانه، رویکرد وظیفه رویکرد فضیلت
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هاا را ارائاه و تعیایو کنایم. العتاه بایاد  کوشیم ایو سه رویکرد و شواهد دال بار آن می

دار یک نظریه هستند، بلکه ممکو است  گفت چنیو نیست که هر دسته ا  فقها طرف

 شواهد دال بر دو نظریه در کلمات یک تو ا  فقها یافته شود.

 

 گرایانه لترویکرد فضی

فقها در معح  اجتهااد و تقلیاد، شاماری ا  فضاایل اختمای را بارای مجتهاد شارب 

؛ 333، ا3133اند؛ فضایلی چون عدالت، ورع و عد  امعاال باه دنیاا )عرامای،  کرده

 (. 337ک، ا3407صدر، 

های فقهای مجتهاد هام ارتعااب مساتقیم دارد،  یکی ا  ایو فضایل که با باورمندی

 ماانی کاه کاار »گویاد:  می انیس المجتهادیوت. مرحو  نرامی در اس« ملکۀ مدسی»

گونه وسصت و دمیق  است، پس جم  و توفیق و فهم حق به ماود رباانی و  فقاهت ایو

طور که روایات بر ایو امر دلالت  وک سلیم و طع  مستقیم دارد؛ همانملکۀ مدسی و ذ

عنوان مید  جتهاد، آن را به(. برخی نیز در تعریف ا070: ا0 ، ج3133)نرامی، « دارند

 (. 37ک، ا3103اند )مکی عاملی،  ذکر کرده

خصوا شرب ملکاۀ  بودن باورهای فقهی را به ایو دست ملکات و به اگر اختمی

مدساای و مااود ربااانی مشااروب باادانیم، در حااو ه اخااتک باااور فقهاای رویکااردی 

                   ه ایااو سااؤالایم. معتناای باار ایااو دیاادگاه، در پاسااخ باا گرایانه اتصاااذ کاارده فضاایلت

« لحا  اختمی صحیز اسات؟ دادنل باور به وردن، حف  و ا دستآ دست کدا  به»که 

کاۀ ای اختمی است که برخاساته ا  فضایلت عادالت، ورع و مل باید گفت باورمندی

بااره برعهادد صااحعان ایاو فضاایل و الگوهاای  مدسی باشد. فهم اختمی نیاز درایاو

 اجتهاد است. 

ای ا  فضایل اکتسابی و توفیقی دارد که به او در استنعاب احکاا   جتهد، مجموعهم

گیرد، هرگوناه  کند. بدان دلیل که استنعاب براساس ایو فضایل صورت می کمک می

شود؛ چراکه او حدامل در امار  وجه می های او، بی امر و نهی به فقیه دربارد باورمندی
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خاودآییو و واضا  ماانون اختمای اسات. اگار  استنعاب، فضیلتمند است و فضیلتمند،

هاای اساتنعاطی  هنجار کلی و اصل اختمی هم وجود داشته باشاد، برگرفتاه ا  کنخ

 خود مجتهد و ملکۀ مدسی اجتهاد است.

گرایان معتقدند آنچه معیار بنیادیو اختک است، ا  جانس ماعاده و اصال  فضیلت

های بیرونای اسات. بارای  و اساوهنیست، بلکه امری شامل فضایل درونای یاا الگوهاا 

تشصیص یک کنخ و رفتار اختمی، مواعد و اصاول اهمیات کمای دارناد و بایساته 

ها مراجعاه کنایم. ایاو  است برای تشصیص رفتار اختمی به فضایل اختمای یاا اساوه

ساوی شناسی اختک مطرح است. ا  معرفت معاح  در حو د شناخت رفتار اختمی و

دنعال تنظایم رفتاار  ر حو د رشد و تربیت اختمای، کمتار باهدیگر، اختک فضیلت، د

لقیات، شصصیت و ملکات درونی است.  بالاصاله و بیشتر به  دنعال تنظیم خ 

هاای اختمای  در اختک فضیلت حداملی، فضایلتمند، راهنماای الزاماات و ار ی

            هاسات. اگار  است و در اخاتک فضایلت حاداکثری، فضایلتمند، مات  و معیاار آن

  وا داشااته باشااد و آن فضاایلت نیاازهای فقهاای، فضاایلتی مصصاا فقیااه در باورمناادی

ها در عملیات استنعاب  شک راهنما یا معیار الزامات و ار ی جانب خداوند باشد، بیا 

 احکا  است.

نکردن فقهاا در مقابال مشاهورات فقهاای  ممکو است اجاا د اجتهااد و مقاومات

گرایی در اختک باور فقهی باشد. العتاه  مر یعنی فضیلتمتقد ، یکی ا  شواهد همیو ا

 1دربارد اجا د اجتهاد باید متذکر شد ایو اجاا ه بیشاتر جنعاۀ ا،عااتی دارد، ناه ،عاوتی.

های سیزدهم و چهااردهم باوده اسات، ناه معال ا  آن  همچنیو رواج ایو امر در سده

 (.3130)ر. : جعفریان، 

گرا را در مالب یاک ماعاده  اور فقهی فضیلتاگر بصواهیم گزاره بنیادیو اختک ب

آنگاه پذیرفتو یک حکم فقهی، اختماً صحیز اسات کاه »مطرح کنیم، باید بگوییم: 

                                                 
 باره در:   نجانی درایو الهِ  . ر. : کت  آیت1

https://zanjani.ir  
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منطعق بر فضایل مرتع  با استنعاب احکا  فقهای یاا برخاساته ا  آن فضاایل باشاد کاه 

د ربانی و ملکۀ مدسی ععارت  «.اند ا  عدالت، ورع، موه

 گرا دارد، اشااکالات باااور فقهاای، رویکااردی فضاایلتاگار معتقااد شااویم اخااتک 

 جمله:متعددی پیخ خواهد آمد؛ ا 

 ابها  در چیستی ملکۀ مدسی و نحود اکتساِّ آن؛ .3

های  نعودن بح  و بررسی آراء فقهی معل ا  اکتسااِّ و احارا  فضایلت ممکو .0

 مربوب به آن؛

)نه شواهد  ها به فضایل درونی ابها  در مستندات آراء فقهی و امکان استناد آن .1

 متنی و نقلی(؛

 گرایی به ایو معح . واردبودن تما  اشکالات نظریۀ فضیلت .4

چیستی ملکۀ مدسی در کت  فقها ا  دو جنعه تعییو شده است: کارکرد و منشأ. در 

 کنیم: ادامه ایو دو جنعه را بررسی می

 

 از جنبۀ کارکرد

تواناد  واساطۀ آن می های است کاه مجتهاد ب برخی معتقدند ملکۀ مدسی، ملکه و موه 

( و مادار  و 010: ا4 ک، ج3417فروع را به اصولشان برگرداناد )میار ای ممای، 

(. ملکۀ مدسی، 4ک، ا3107درستی بیابد )موسوی گلپایگانی،  مستندات احکا  را به

مود برگرداندن فروع به اصول و انادراج مصاادیق مشاتعه ذیال اطتماات و عموماات 

شاود احکاا  را ا   واساطۀ آن ماادر می ی است که فرد بها است و در کل، همان ملکه

(. مجارد مهاارت 370-373: ا3 ک، ج3133الیطاء،  مناب  خود استنعاب کند )کاشف

کند؛ چراکه دمایق و ظرایفای  نیا  نمی منطقی و برهانی داشتو، انسان را ا  ایو موه بی

شاود و باه ایاو  های منطقی فهمیاده نمی در استنعاب احکا  است که به صرف مهارت

ای ایاو ملکاۀ مدسایه را در  (. عاده0ک، ا3107موه نیا  دارد )موسوی گلپایگاانی، 

یکی ا  شروب اجتهاد، علام منطاق و دانساتو »اند.  مقابل شناخت شرای  برهان دانسته
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نیاا  خواهاد  شرای  برهان است؛ ولی اگر کسی مود مدسیه را داشاته باشاد، ا  آن بی

روع به اصول و جزئیات به مواعد و ترجیحات در باِّ تعاارض شد. العته برگرداندن ف

ک، 3430؛ فاضاال تااونی، 047ک، ا3433)عاااملی، « هااای ایااو مااوه اساات ا  توانایی

 (.000ا

 

 از جنبۀ منشأ

سا  آن، تقاوا و تار  محاار  الهای  ایو موه، فیضی ا  فیوضات الهی است که  مینه 

سیه محصول خستگی و تتی و (. ملکۀ مد4ک، ا3107است. )موسوی گلپایگانی، 

و تدبیر و فحص اموال علماسات. تمریو علو  مقدماتی فقه و فحص روایات و آیات 

کناد. )حساینی  ها اگر عنایت الهی شاامل او شاود، ملکاۀ مدسایه را پیادا می ایوبعدا 

شاود؛  (. در حقیقت، ملکۀ اجتهاد به دو موه منحال می300ک، ا3433فیرو آبادی، 

ود غیراکتسابی که شامل مدرت فهم، مدرت ادرا  و  یرکی فهم و مود اکتسابی و م

: 3 ک، ج3133الیطاء،  شااود )کاشااف شااود و بااا عنایاات الهاای حاصاال می فتاناات می

 (.370-373ا

ایو دو تفسیر ا  ملکۀ مدسی باا هام تناافی ندارناد؛ ممکاو اسات کاارکرد ملکاۀ 

ساطۀ فایض الهای و باا وا مدسی، علم به دمایق استنعاب و حل معضتت آن باشاد و به

تر  محرمات و انجا  واجعات حاصل شده باشد؛ پس امکان دارد هر دو جنعه بدون 

هی  مشکلی در ملکۀ مدسی جم  شوند. العته بیو اینکه ایاو ماوه را مکمال برهاان و 

نیا کننده ا  برهان بدانیم، تقابل است. دیدگاه دو  مابل  منطق بدانیم و اینکه آن را بی

شدن نظارات و ادعاای هار مطلاب و حکام  چراکه لا مۀ آن شصصی پذیری نیست؛

فقهی صرفاً با اتکا به ملکۀ مدسی است. سؤال و اشکال سومی که پیخ ا  ایو مطارح 

آید که فرد بدون استناد معتعار علمای و مقعاول داناخ فقاه  شد، در صورتی پدید می

تر  ال در شاکل ضاعیفصرفاً با اتکا به یک فضیلت، فتوایی صادر کند. العته ایو اشک

مند و دارای اسلوِّ دمیق باید غالاب  آن به اصل ملکۀ مدسی وارد است. در علم نظا 
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معادلات، مابل سنجخ باشند. فرض کنید ا  فقیهی، مستندات و اصل حکمی خواسته 

شود و او ایو را به ملکۀ مدسی حواله دهد؛ در ایو صورت، باِّ مکالمۀ علمای بساته 

 شود. می

یو ملکه را طوری تفسیر کنیم که با مناسعات علمی هماهنگ باشد؛ ممکو است ا

منظور ا  ایو ملکه، مهارت یا شهودی با مابلیات تعیایو اساتدلالی و علمای اسات. در 

گیری استدلالی جدیاد  آید که به شکل برخی ا  موارد، عنایات و مشاهداتی پیخ می

 ته است. شود که معتً توجهی به آن نداش در ذهو مجتهد منجر می

شاید تتی مرحو  بهعهانی برای تعیایو شاروطی بارای ملکاۀ مدسای در راساتای 

پاسخ به همیو اشکالات بوده است. او ماود مدسایه را در ضامو ده شارب  یار تعیایو 

 کرده است:

سلیقگی ذاتی یا تقلید و یا  خاطر کا سلیقگی در فهم: گاهی افراد به . نداشتو کا3

هایی دارند که اهل علام  معاح  علمی دارند و برداشتسیلقگی در  وجود شعهه، کا

(. راه شناخت ایو آفت، عرضۀ اجتهاد خود به 110ک، ا3430پذیرند )بهعهانی،  نمی

هاست؛ اگر فهام و اجتهااد، موافاق راه و رسام فقهاا باشاد،  فهم فقها و اجتهادات آن

ت جدیاد و سلیقگی ندارد و الا خودی را متهم باه ایاو آفات کناد. یاافتو نظارا کا

سالیقگی و  مصالفت با مدما لزوماً نشانۀ اجتهاد نیست، بلکه ممکو اسات ناشای ا  کا

بیند و باا گفتاۀ  چنیو فردی مانند کسی است که آبی را سعز می خودخواهی باشد. ایو

 ور د؛ اطرافیان خود مصالفت می

اااث0 نعودن: برخاای افااراد بااه بحاا  و اعتااراض تمایاال دارنااد؛ تااا چیاازی را  . بحه

خاطر ملاب  خواهند اعتراض کنند. ایو افاراد بارای اظهاار فضال یاا باه شنوند، می یم

 گونه هستند؛ مریض ایو

دلیل پافشاری نکند. گاهی برای انسان در  . لجعا  و عنود نعودن: بر کت  خود بی1

دهاد. اگار لجعاا   آید و به غلا  نظاری می نظر اول، غفلت، شعهه یا تقلیدی پیخ می

د همان نظر را بر کرسی حق بنشاند؛ اما مجتهد باید ا  حاق متابعات کن باشد سعی می
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شود فرد منکار  کند، نه اینکه حق را تاب  خود مرار دهد. همیو خصیصه گاه باع  می

 بدیهیات شود و ختف آن را ادعا کند؛

کاااری و  خاطر کم . مسااتعد بااه رأی نعااودن: برخاای ا  افااراد در ابتاادای کااار بااه4

کنند و استعداد به رأی دارناد.  کنند و بر آن پافشاری می ا بیان میاطتعی نظری ر کم

 آید؛ آمو ی پیخ می ایو مسئله مصصوصاً در ابتدای علم

. نداشتو وسواس فکری: برخی ا  افراد دیربااور هساتند و بایخ ا  حاد متاه باه 0

 گذارند؛ مانند گربزه که افراب در مود عامله است؛ خشصای می

شاوند  رخی ا  افراد، مشکتت و ظرایف عملی را متوجه نمی. کندذهو نعودن: ب3

 ها هم مود مدسیه ندارند؛ پذیرند. ایو شنوند، می و هرچه می

. عمر خود را در علومی چون کت ، ریاضی یا نحو یا غیر آن که علو  غیرفقهی 0

خاطر مؤانست  آمو ی کنند. ایو افراد به است، صرف نکرده باشند و بعد شروع به فقه

 کنند؛ ذهنشان با دیگر طرک علمی، فقه و فقاهت را خراِّ می

ها را ا  محکم  ای توجیه و تأویل نکنند که معانی آن گونه . آیات و احادی  را به3

 به متشابه و یقینی به احتمالی تعدیل کنند؛

 راحتی فتوا صادر نکند؛ . جرئت در صدور فتوا نداشته باشد و به0

کناد )بهعهاانی،  توا نعاشد که ایو هام فقاه را خاراِّ می. اهل احتیاب  یاد در ف37

 (.143-113ک، ا3430

اند )موساوی  تع  بهعهانی همیو شروب را برای ملکۀ مدسیه ذکر کرده برخی نیز به

کردن  (. مرحو  بهعهانی با طرح ایو ده شرب باه منضاع 01-03ک، ا3133 نجانی، 

ماورد  خواندن آن بی وجه مدسی مسئلۀ ملکۀ مدسی پرداخته است، هرچند با ایو کار،

پژوه و دانشمندی در هر علمی باید ایاو شاروب را رعایات  شود؛ چراکه هر دانخ می

ها همه به اعتادال در مقاا   گوید که ایو کند. آما ضیاء عرامی در جم  ایو شروب می

ها شروب کمال اجتهاد هستند و به اختک بیشتر شعیه هساتند  گردند. ایو استنعاب برمی

که برای همۀ طتِّ لا   هستند، نه فق  برای مجتهدیو )آملی،  شرب اجتهاد؛ چنان تا
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(. برخی اشتراب عدالت برای اجتهاد را نیز نپذیرفته و تنها به و،وک باه 104، ا3133

 (.337ک، ا3407اند )صدر،  کت  مجتهد اکتفا کرده

ایو ملکه و موه تجربه فقها را دارای  برخی نیز منکر چنیو شرطی شدند، هرچند به

اند اگر منظور،  (. برخی ا  منکران گفته00ک، ا3433اند )حسینی فیرو آبادی،  یافته

افاضۀ صور علمی و باورهای فرد است باید گفات اختصاصای باه علام فقاه نادارد و 

ای است کاه باا تقاوا و  کند؛ ولی اگر منظور موه صور همۀ علو  را خداوند افاضه می

یاک ا  علاو  دیگار تفااوتی نادارد و  گفت علم فقه با هی  شود باید ورع حاصل می

های متعارف آن  عادل و فاسق به آن راه دارند و اگر تتی و ممارست در علم ا  راه

کند، چه عادل باشند و چه فاسق )بجنوردی،  بور ند، خداوند عمل آنان را ضای  نمی

 (.000: ا0 ، ج3137

تیم اختک بااور در مار  میاان اخاتک و که در ابتدای معح  اختک باور گف چنان

شناسی مرار دارد. با توجه به شروطی که مرحاو  بهعهاانی بارای ملکاۀ مدسایه  معرفت

ذکر کرده است، شروب فنی و اختمی معرفت فقهای باا هام آمیصتاه اسات. باه نظار 

 .هاست رسد غرض ا  طرح ایو شروب بیشتر مسائل فنی و معرفتی آن می

شاود،  غفلات کارد کاه اختمیااتی کاه بارای بااور طارح مینعاید ا  ایو موضوع 

های معرفتی و دانشی نیسات. جاز در ماواردی کاه کشاف وامعیات،  توجه به جنعه بی

 ها خواهیم کرد. لوا می غیراختمی پیدا کند که در ادامه اشاراتی به آن

اما اینکه تر  حرا ، مقدمۀ دستیابی به ایو ملکاۀ مدسای مطارح شاده اسات نیاز 

های عناد، خودپسندی و دیگر رذایل اختمای ممکاو اسات  است. وجود لکهصحیز 

عینک معرفتی انسان را مصدوی و موانعی در فهم صحیز در هر حیطۀ علمای ایجااد 

 کند؛ مصصوصاً در علومی که به خداوند و آنچه او نا ل کرده، مرتع  است.

« مطهارون»جاز در علومی چون فقه و کت  که در مرآن و روایات ریشه دارناد و 

ها ندارند، یافتو اعماک و باواطو و دماایق فقاه باه ملکاۀ  دسترسی عمیق و دمیق به آن

هُ إِتَّ المُْطَهَّرُونفرماید:  سورد وامعه می 00مدسیه نیا  دارد. خداوند در آیۀ   ت یمَسُّ
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یثنَاَ صَعبْ    إلنَ »فرمود:  صادک و اما  سْتصَْاعَب    حَدل ِّ  أَوْ   لَا یحْتمَلل اه    م  قاَرَّ ٌ  م  إللاَّ مَلاَ

لی   للْْلیمَانل  نعَ رْسَل  أَوْ عَعدْ  امْتحََوَ الهِ  ملَعْهَ  ل (. روایات مشابه ایاو 4، ا3103)صدوک، « م 

: 3 ک، ج3470؛ کلینای، 03: ا3 ک، ج3474مضمون به حد استفاضه هساتند )صافار، 

ک، 3107 ؛ طعرسی،330ک، ا3471؛ صدوک، 073: ا3 ، ج3130؛ صدوک، 473ا

 (.007ا

دنعال  شاید ایو اشکال مطارح شاود کاه فقاه باا ظااهر احکاا  ساروکار دارد و باه

ها ا  عارف و عامی یکساان اسات و  شناخت احکا  ظاهری است که میان همۀ انسان

پاردا د، مانناد دیگار علاو  اسات و شارطیت ملکاۀ مدسای  چون به ظاهر احکاا  می

 وجه است. بی

هر ا  باطنشاان جادا نیساتند و ظاواهر را ومتای دمیاق در پاسخ باید گفت ایو ظوا

توان فهمید که باطنشان شناخته شده باشد. در علو  دینی، چون فقه، حق نداریم به  می

 فهم ظاهری صرف اکتفا کنیم، بلکه باید با توجه به باطو عمل کنیم.

             شاااید پرساایده شااود پااذیری ملکااۀ مدساای بااه معنااای عصاامت ا  خطااا و اشااتعاه

نظر علما را  توان اختتف وجود ایو موه چطور میحدامل در استنعاب احکا ( است. با)

 تعییو کرد؟

باید توجه کرد وجود ملکۀ مدسی به معنای صفای روح، اعتمااد ماا را باه صادک 

افزاید؛ هرچند ایو به معنای عصمت ا  خطا نیست. دو نکته دربارد فضایل اختمی  می

ا نیز باید مورد توجه مرار گیرد؛ اولاً ملکات، اموری مشاک ک وجود دارد که در اینج

دار هستند و تنها بالاتریو مرتعۀ آن است که احتماال خطاا و اشاتعاه در آن باه  و مرتعه

 رسد و در بقیۀ مراتب هنو  احتمال خطا هست.  صفر می

باه  ،انیاً وجود ملکه به معنای وجودل بصشی ا  مقتضی یا رف  یک مان  است و ایو

ویژه علو  دینای،  معنای وجود تما  مقتضی و رف  تما  موان  نیست. در همۀ علو ، به

برای رف  خطا هم تتی علمی لا   است و هم تاتی تهاذیعی. ملکاۀ مدسایه حتمااً 

 کند. آور است، اما عصمت ا  خطا را تضمیو نمی هدایت
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امری صاحیز  در نتیجه، شرطیت طهارت روح و مود مدسی برای استنعاب احکا ،

 رسد. العته باید نکاتی در نظر گرفته شود:  به نظر می

ایو امر تت می با عد  امکاان تعیایو هنجاار و اصاول اختمای بارای اساتنعاب  .3

 که مرحو  بهعهانی بیان کرد(؛ احکا  شرعی ندارد )چنان

شاته باشاد. در حقیقات، هر تعییو علمی باید توجیه، استدلال و مرینۀ علمای دا .0

ه و مابل تعییو علمی ارائه ی درمود مدس صورتی پذیرفته است که بتواند باورهای موجه

 دهد و صرف ارجاع به ملکۀ مدسی پذیرفتنی نیست؛ 

کنندد عصامت ا  خطاا  آور اسات، ولای تضامیو وجود ملکۀ مدسای هادایت .1

کننادد مقتضای و  نیست؛ چراکه ملکۀ مدسی جزء مقتضی یا راف  مان  است، اماا تما 

 وان  نیست.راف  همۀ م

های فقهااا تمایاال بااه  در نتیجااه، ممکااو اساات ظاااهر برخاای ا  نظرهااا و دیاادگاه

گرایی در اختک باور فقهی باشد، اما با توجه به سه نکتۀ پیشیو و ایو نکته که  فضیلت

نحو افراطی آن مائل بودند، تادویو کتاب  اگر فقها به اختک فضیلت در باور فقهی به

گرایی  فقهی جایگاه والایی نداشت، باید گفت فضایلت مفصل اصولی و فقه و مواعد

گرایی حاداملی  هایی ا  فضایلت افراطی در میاان فقهاا پذیرفتاه نیسات؛ هرچناد لایاه

 شود.  مشاهده می

                           طعاااق ایاااو دیااادگاه، اگااار بصاااواهیم در ماعااادد باااالا یعنااای ماعااادد اخاااتک 

           پاذیرفتو یاک حکام فقهای، »بایاد بگاوییم: گرا باا نگری کنایم،  باور فقهی فضیلت

شاده در علام اصاول و فقاه   مانی اختماً صحیز است که با مواعاد و اصاول پذیرفته

          منطعق باشاد و همچنایو مجتهاد، فضاایلی همچاون عادالت، ورع و ملکاۀ مدسایه را 

 «. داشته باشد

ل مارتع  و بادون رعایات طعق ایو ماعده، استنعاب حکم فقهی بدون داشتو فضای

 های اصولی، غیراختمی خواهد بود. روی
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 گرایانه با توجه به نقش خداوند گرایانه و غایت رویکرد وظیفه

رسایم؛  گرا می گرا کاه گاذر کنایم، باه رویکردهاای ماعاده ا  رویکردهای فضایلت

کنناد و دیگار  رویکردهایی که اختک باور فقهی را براساس یک اصل اولای بناا می

محوری در   دهند. اما ایاو اصال تر ا  آن مرار می ای پاییو ول را ذیل آن و در مرتعهاص

بار  اناد ایاو اصال را معتنای تتی کرده آید؟ عمو  فقها اختک باور فقهی ا  کجا می

نسااعت و جایگاااه خداونااد در فقااه ترساایم کننااد. حاصاال تااتی برخاای بااه اصااول 

رایاناه منجار شاده اسات. در برخای ا  گ گرایانه و برخی دیگر به اصاول غایت وظیفه

نحوی  های ایو اصل، رابطه و نسعت خدا و انسان مهم دانسته شده و اصل اولی به تعییو

بار مصاالز و مفاسادی  د و در برخی دیگر، ایو اصل معتنیشو گرایانه تعییو می وظیفه

 شود.  گرایانه تعییو می است که بر آن مترتب است و غایت

نظیم کلیات اختک باور فقهی، بسیار مؤ،ر اسات. ر فقه، در تتعییو نقخ خداوند د

تفاوت است میان اینکه خداوند را منعم صرف یا مالک همۀ شئون انسان )مولا( و یاا 

گذار تلقی کنیم. یاافتو نقاخ خداوناد در تشاری  احکاا ، اماری لا   باه نظار  مانون

حتیاب عقلی در ها ایو بح  را ذیل تعییو اصل برائت یا ا رسد. بیشتر فقها و اصولی می

 اند. اصول فقه مطرح کرده

سوی فقها ابرا  شده اسات؛ مده دربارد نقخ خداوند در فقه ا تاکنون سه نظریۀ ع

الطاعة و نظریۀ اعتعار مانونی. برخی دو دیادگاه  نظریۀ ععد و مولای عرفی، نظریۀ حق

در معح   تریو نتایا ایو اختتف اند. یکی ا  مهم گرا نامیده اول را نظریات شصصیت

 شود. حجیت ظاهر می

تاوان در آ،اار مشاهور فقیهاان،  ای اسات کاه می نظریۀ مولا و ععد عرفای، نظریاه

عنوان مثال در نوع ارتعاب ما با خداوناد در اوامار و  شواهدی برای آن یافت و غالعاً به

نواهی او بیان شده است. در ایو نظریه، نسعت ما با خداوند، نسعت مولا و ععد اسات. 

لا حق امرونهی به ععد را دارد. در رابطۀ مولا و ععدهای انسانی، ایو برتری به طعقه مو

و جایگاه اجتماعی مربوب است؛ ولی دربارد خداوند، برتری وجودی اسات. در ایاو 



 

 

ول
ص

و ا
ها 

رد
یک

رو
ی؛ 

قه
ر ف

او
ق ب

خلا
ا

 

99 

خاطر  امر و نواهی را بهبیند و او نگاه، انسان خود را در مقابل یک شصص، مسئول می

 داند. معتعر میسوی او صادر شده است، اینکه ا 

طعق ایو دیدگاه، فقیه برای شناختو مر هاای حجیات باه سارا، ماولا و ععادهای 

کناد. خصوصایاتی  ها را بایو خاود و خادا جااری می رود و نوع تعامل آن انسانی می

چون مالکیت حقیقی خدا برای انساان و مالکیات اعتعااری ماولا بارای ععاد در ایاو 

طاور کاه ععاد  . طعق نظریۀ مولای عرفی، همانندک دیدگاه تفاوت چندانی ایجاد نمی

طرف مولاست، دایرد حجیت اوامر خداوند نیاز باه نها ملز  به اطاعت در متیقنات ا ت

شود، محدود است؛ لاذا ظناونی کاه باه یقایو ا   یقینیات و آنچه به یقینیات منتهی می

. اصل کنند جانب مولا منتهی نشوند و در موارد شک بدوی به برائت عقلی حکم می

اولی اختک باور در چنیو دیدگاهی تاب  اصالی اسات کاه میاان ماولا و ععاد عرفای 

برمرار است. هر آنچه میان ماولا و ععاد عرفای باورساا  اسات، اختمااً در اینجاا نیاز 

 باورسا  است.

بودن  اند ایاو نگااه فقهای را باه تحقیار انساان وبردگای  و خشاک برخی خواساته

(. 470و  340، صاص3104محض  تفسیر کنناد )فناایی،  ای با خداوند واطاعت رابطه

ذاته معایز بادانیم،  ها را اگر فی ایو تفسیر غل  است؛ اولاً رابطۀ ععد و مولا بیو انسان

ها در انساانیت بار  خاطر ایاو اسات کاه انساان بودن رابطه نیست، بلکه باه دلیل معیز به

ی ماولا و دیگاری ععاد او نحوی که مانند  مان مادیم، یکا یکدیگر برتری ندارند )به

باشد(. اما اگر خداوند، مولا باشد و انسان، ععد او، دیگر معحی در ایاو رابطاه وجاود 

حالی که اساس ر یک امر تکوینی و وامعی است، درندارد؛ چراکه اساس ایو رابطه د

ها اعتعاری است. ،انیاً رابطۀ ععد و مولا بیو انسان و خدا باه تحقیار  مولویت بیو انسان

شود؛ چراکه مولای منظور در ایو رابطاه  نسان و اطاعت محض غیرمعقول منجر نمیا

کناد و ا  او انتظاار  است که کاریم و حکایم اسات و انساان را تحقیار نمی« خداوند»

دهناد؛ در  غیرمعقول ندارد. همچنیو ایشان، ایو نگاه را به کل فقاه و فقهاا تعمایم می

 در بیو هست.ادامه خواهد آمد که نظریات دیگری نیز 
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الطاعة سعی کرد به دیدگاه نامنضع  علماای پیشایو نظام  شهید صدر با نظریۀ حق

بیناد. همایو خصوصایت  ای بالاتر ا  ماوالی عرفای می بعصشد. او خداوند را در مرتعه

شود الزامات اختمی و عقلی بیشتری در معال خداوناد پیادا کنایم. باه بیاان  باع  می

ارد؛ کاشافیت، محرکیات، حجیات. در دیادگاه شهید صدر، مط  ساه خصوصایت د

ها ایو سه خصوصیت لا مۀ ذاتای مطا  اسات؛ اماا در دیادگاه شاهید  مشهور اصولی

صدر، کاشفیت، ذات مط  است، نه لا مۀ ذاتی و محرکیت، ا،ر تکاوینی مطا  اسات 

کردن غرض است و هر دو خصوصایت باه باداهت بارای مطا  ،ابات  که نتیجۀ دنعال

هور فقها معتقدند اولاً حجیت ،ابت برای مطا  اسات، چراکاه لا ماۀ اما مششوند. می

 تواند ایو لا مه را ا  مط  جدا کند. ذاتی آن است و ،انیاً حتی شارع هم نمی

شهید صدر در تحلیل مضیۀ اول )،عوت حجیت برای مط ( ایاو پرساخ را مطارح 

ت اسات؟ کند که آیا هر مطعی حجت است یا مط  به امری ا  جاناب ماولا حجا می

معلو  است که مط  ا  جانب مولا حجت است وگرناه ا  جاناب کسای کاه علاو یاا 

استعت ندارد، لزو  اجرا ندارد. حال مولا کیست؟ کسی که تععیت ا  او واجب است. 

مطا  باه »حجیت چیست؟ حجیت به معنای لازو  تععیات اسات. در حقیقات، گازارد 

کاه امتثاال دساتوراتخ  کسای»به ایو صاورت اسات کاه « تکلیف مولا حجت است

باه بیاان دیگار، حجیات و «. واجب است، امتثال تکلیف مقطوعخ نیز واجاب اسات

 الطاعة ذاتی مولویت است، نه مط . حق

الطاعة به مط  و یقیو محدود نیست،  به نظر شهید صدر، در ایو صورت، دامنۀ حق

  حکام کناد کاه انکشااف ا شود؛ چراکه عقل حکم می بلکه شامل احتمالات نیز می

مولا در هار صاورتی )احتماالات و ظنوناات و یقینیاات( حجات اسات. العتاه هرچاه 

شاود. العتاه شاارع درباارد  انکشاف بیشتر شاود، مسائولیت و ماعز مصالفات بیشاتر می

تواند؛  تواند سلب حجیت کند، اما ا  انکشاف یقینی نمی انکشاف احتمالی و ظنی می

تواناد،  شک است و به حکم وامعی نمیتواند، چون موضوع آن  به حکم ظاهری نمی

 (.330-333: ا0ک، ج3433شود )صدر،  چون اجتماع ضدیو می
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به اعتقاد شهید صدر، سعۀ دایرد مولویت ماولای شاریعت برخاساته ا  مالکیات و 

: 4 ، ج«الاف»ک3430ععودیت حقیقی است کاه اتام مراتاب مولویات اسات )صادر، 

الطاعاه او شاامل  دلیال، دایارد حق(؛ به همیو 07: ا3 ، ج«ِّ»ک3430؛ صدر، 17ا

دهند که چه تت مای  شود. العته ایشان بیشتر توضیز نمی احتمالات و مظنونات نیز می

میان مولویت اتم و مالکیت و ععودیت حقیقی باا حجیات احتماال وجاود دارد. اگار 

مالکیت و ععودیت، حقیقی و در نهایتل خود است، رحمات و مهرباانی خداوناد نیاز 

ر نهایتل خود است. شهید صادر مائال اسات برائات عقلای  اییادد میااس حقیقی و د

 (. 17: ا4 ، ج«الف»ک3430مولای شریعت با موالی عرفی است )صدر، 

دهد؛ ولی دیدگاه او بیشتر معتنی بر ایو میاس  لذا در احتمالات، حکم به برائت می

، عمومااً ا  یابد است؛ چراکه در موالی عرفی هرچه مدرت و عظمت مولا افزایخ می

گوناه بادانیم بایاد جاناب  شود و لذا اگر خدا را نیز ایو رأفت و مهربانی او کاسته می

احتیاب را بیشتر مراعات کنیم. اما درباارد ماولایی کاه رحماتخ بار غضاعخ ساعقت 

 گونه نیست. ، ایو1گیرد می

گرا را براسااس نظریاات  اگر بصواهیم گازارد بنیاادیو اخاتک بااور فقهایل وظیفاه

 ماانی »شود:  صورت یک ماعده مطرح کنیم، به ایو صورت بیان می گرا به صیتشص

پذیرفتو یک حکم فقهی اختماً درست است کاه مارائو و شاواهد متنای و غیرمتنای 

الطاعاة( در  عنوان یک مولای عرفی یاا فراتار ا  آن )حق براساس متحظۀ خداوند به

الطاعاة دارد  ا مولای خاا که حقنظر گرفته شود. هر آنچه میان مولا و ععد عرفی ی

شاود بایاد اختمااً در باورهاای  کشایدن ا  بااور می موجب باورمندی، حف  و دست

 «.فقهی به آن ملتز  بود

گرایانه وارد اسات )چاه در مالاب ععاد و ماولای  اشکالاتی بر نظریات شصصایت

 اند ا : الطاعة . ایو اشکالات ععارت عرفی و چه در مالب حق
                                                 

 . یا مو سعقت رحمته غضعه.1
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          گرایانه برخاسااته ا  جواماا  گذشااته و سااعک  ناادگی ای شصصاایته ( دیاادگاه3

مدیم انسان است و براساس مدل منساوخ ععاد و ماولا و سالطان و رعیات اسات. اماا 

محوری تیییر کرده اسات و تصلاف  محوری به مانون امرو ه مدل حکومت ا  شصص

               هتااک ا  مااوانیو ا  جنعااۀ نفاای مصاالحت عامااه دارای مااعز اساات، نااه ا  جنعااۀ 

 گذار. شصصیت مانون

           های شصصاای و نگاااه فااردی بااه کااارکرد فقااه  ( ایااو دیاادگاه براساااس خواسااته0

تاریو ظلام، هتاک  گرا مهم است، نه نگاه اجتمااعی و حکاومتی. در مادل شصصایت

تریو عقاِّ انسان، دوری ا  نعمات فردی و دچارشدن باه عاذاِّ  حیثیت مولا و مهم

؛ اما بسیاری ا  احکا  برای کسب مصالز اجتماعی و دفا  مفاساد در آن فردی است

 ساحت هستند.

گرا، نظریات اجتماعی مطرح شده است که یکی ا   در ععور ا  نظریات شصصیت

هاااا اعتعاااار ماااانونی اسااات. نقطاااۀ عزیمااات اعتعاااار ماااانونی، گاااذر ا  دیااادگاه  آن

نت و مولویات باود، گرایی بر مدل معلی جوام  که سالط گراست. شصصیت شصصیت

محور تکیاه دارد. در نظریاات  تکیه داشت؛ اما اعتعاار ماانونی بار مادل جواما  ماانون

عنوان عضاوی ا   گرا اصالت با فرد بود و در نظریاۀ اعتعاار ماانونی، فارد باه شصصیت

گرا بیشتر بر عقاِّ و ،اواِّ  شود. ضمات اجرایی در نظریۀ شصصیت جامعه لحا  می

ر اعتعار مانونی، بحا  ا  مصاالز و مفاساد اجتمااعی اسات. فردی متکی است؛ اما د

گرا بر مصاالز فعال و هتاک حیثیات ماولا بناا  حسو و معز افعال در نظریۀ شصصیت

 شده؛ اما در نظریات اجتماعی بر مصالز و مفاسد عامه تأکید شده است.

 کننادد مصالحت بنادگان، جایگااه عنوان تنظیم در نظریۀ اعتعار مانونی، خداوند به

گذاری دارد. خداوند مرشد به راه خیر و صاتح و مصاالز فاردی و  نصیحت و مانون

گرا اسات کاه خداوناد در  اجتماعی انسان است و ایو متفاوت با نظریاات شصصایت

ها مولویت ذاتی دارد و هر مصاالفتی باا او اولاً و باه ذات، هتاک حیثیات اوسات  آن

 (. 03- 07، ا3100)الهی خراسانی، 
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عیت و مانونطعق ایو نظر گاذاری اسات.  یاه نقاخ اصالی خداوناد در فقاه، مشار 

کناد و نظاامی  گذار، احکاامی را بارای مقاصادی جعال می خداوند مانند یک مانون

شده بر ایو احکا  حااکم اسات. برخای احکاا  را تمهیادی و برخای را  تعییو ا پیخ

اساد و مصاالز توانست هماۀ غایاات احکاا  و مف دهد. العته می نهایی و غایی مرار می

جای  اعمال را بگوید، اما متناسب با  ندگی بشری و تت   ایو  ندگی با اعتعاریات به

ها را در مالب موانیو باه بشار هدیاه داده اسات )الهای خراساانی،  اخعار ا  حقایق، آن

 (.03-07، ا3100

ت اگر بصواهیم گزارد بنیادیو اختک باور فقهیل غایتگرا را براساس نظریۀ اعتعاارا

 ماانی پاذیرفتو یاک حکام »مانونی در مالب یک ماعده مطرح کنیم، چنایو اسات: 

گذار و مرشد باه  مثابۀ یک مانون فقهی اختمی است که خداوند در جعل آن حکم به

 خیر لحا  شود. 

گاذار  اختماً  مانی مجا  به پذیرفتو یک باور فقهی هستیم کاه خداوناد را مانون

مل را در نظر گرفتاه و امکاان غاایتی درسات و صاحیز دانسته، مقدار احتمال و محت

شاود  در ایو دیدگاه، هدف باور فقهی بسیار برجسته می«. برای آن فرض کرده باشیم

 که در مسمت بعدی مقاله به آن خواهیم پرداخت.

 در آخر ایو بصخ لا   است نکاتی بیان شود:

ر اسات، نظریاۀ ت . نظریۀ ععد و ماولای عرفای کاه میاان ایاو ساه نظریاه مادیمی3

منسجمی نیست؛ چراکه برخی ا  ععاارات ماائتن باه آن، بارختف دیدگاهشاان، باه 

هاا باه  گرایاناه؛ ماثتً آن الطاعة گرایخ دارد و در نتیجه، رویکاردی وظیفه نظریۀ حق

گرایاناه و  حسو و معز ذاتی و لزو  حف  حیثیت مولا معتقدند که باا رویکارد وظیفه

ها، رویکاردی  سوی دیگر، برخی ا  ععارات آندارد و ا  الطاعه هماهنگی ریۀ حقنظ

گرایانه و منطعق با نظریۀ اعتعار مانونی دارناد؛ مثال اعتقااد باه تععیات احکاا  ا   غایت

مصااالز و مفاسااد و اعتقاااد بااه مقاصااد الشااریعة کااه بیشااتر هماهنااگ بااا رویکاارد 

 گراست. غایت
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ل با خداوند دارد؛ به ایو معناا گرایانه به تعام الطاعة رویکردی وظیفه . نظریۀ حق0

که حی  اساسی در ایو نظر حرمت مولاسات و حفا  و هتاک حیثیات ماولا اماری 

لحا  رویکارد، شاعیه اساتدلال باه وجاوِّ  الطاعة به ی در آن است. نظریۀ حقمحور

گرایاناه  شکر منعم در ابتدای معاح  کتمی است. آن استدلال نیز رویکاردی وظیفه

الهِ و اعتقادات و عمل به دساتورات، ماا  ل، فار، ا  نتایا معرفتدارد. طعق آن استدلا

 موظف به شناخت و تععیت ا  خدا هستیم؛ چراکه او منعم حقیقی ماست.

در مقابل، طعق نظریۀ اعتعار مانونی، خداوند اغراض و جزائی را منادما در جعال 

د حیثیتی شود و خداون احکا  کرده است که ایو جزا و غرض برای انسان حاصل می

گذار، مرشد و هادی به خیر خود را در نظر نگرفته است. در ایو  بیخ ا  جاعل، مانون

گرایانااه ا  نااوع  نظریااه توجااه فقیااه بااه احکااا  و دسااتورات الهاای، رویکااردی غایت

الطاعاة  سودگرایی دارد. در ایو نظریه هتک حیثیات ماولا باه برجساتگی نظریاۀ حق

ویکارد اساتدلال وجاوِّ دفا  ضارر محتمال در نیست. رویکرد ایو نظریه همانناد ر

گرایاناه نظار  ابتدای علم کت  است؛ هر دو به مقولۀ اعتقادات و مناسک دینی، غایت

 کنند.  می

کند. اصل اولی عقلی  . ایو سه نظریه، اختک باور را در مسائل فقهی متفاوت می1

عمال ظااهر  در موارد شک بدوی، یکی ا  مواردی است که تمایز ایو سه نظریاه در

شود. طعق معنای مشهور در ایو موارد، اصل اولی برائت معنی بر اصل عقلی )ماعز  می

الطاعة که ماولای شاریعت را متماایز حرمات و  عقاِّ بت بیان( است. طعق معنای حق

داند، در اینجا اصال عقلای، احتیااب اسات. اماا  اوامر او را خطیرتر ا  موالی دیگر می

مائل به تفصیل و معتقد است اگر ار ی احتمال و محتمل هر  نظریۀ اعتعارات مانونی،

دو کم باشد، برائت جاری است؛ اما اگر هر دو یا یکای ا  احتماال و محتمال دارای 

 (.330، ا3100موت باشد، احتیاب جاری است )به نقل ا : الهی خراسانی، 

شود. با ورود  گرایانه برجسته می گرایانه و غایت در اینجا نتایا رویکردهای وظیفه

به معاح  فقهی برای شناخت چگونگی باورمندی و حف  باورها باید در ابتدا نسعت 
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خود را با خدا و نقخ خدا در فقه مشاصص کنایم. ممکاو اسات مات  حقیقای در 

احکا ، رعایت حق مولویت خدا و شأن ععودیت انسان باشد و ممکو است خداوناد 

( را نسعت باه 337، ا3100الهی خراسانی، )به نقل ا : « حق جعل حکم جزائی»تنها 

 بندگان در فقه دارد. 

العته ممکو است بیو ابواِّ مصتلف تمایز مائل شویم؛ ماثتً در ععاادات، رابطاه را 

 مولوی بدانیم و در معامتت مائل به نظر اعتعار مانونی باشیم.

 

 هدف باور فقهی

ن پیگیاری کارد، مواضاعی توان اختک بااور فقهای را در آ هایی که می یکی ا  محل

پردا ند. هدف علم فقه اولاً و بالذات یافتو حجت در  است که فقها به اهداف فقه می

ای  گونه دنعال تنظیم رفتار آدمی است؛ به عنوان شارع است. علم فقه به برابر خداوند به

ک، 3470که در پیشگاه ماولا یاا باه واما  برساد یاا عاذر داشاته باشاد )شاهید ،اانی، 

تحصایل ساعادت »اناد؛ مانناد  العته اهداف دیگری هم برای فقه ذکر کرده 1.(104ا

: 3ک، ج3407؛ عتمااه حلاای، 47: ا3ک، ج3430)شااهید اول، « اخااروی و دنیااوی

تنظایم »( و 0ک، ا3471؛ حلی سایوری، 11: ا3، ج«الف»تا ؛ شهید اول، بی10ا

 (. 301: ا3، ج3100)صدر، «  ندگی انسان

تقرِّ به خدا، مدح عقات، ،اواِّ »اند:  ات را ذکر کردهبرخی نیز مجموعی ا  غای
)شاهید « الهی، ختصی ا  عقاِّ، نزدیکی به بندگی، دوری ا  معصیت و شکر الهای

 (.30، ا«ِّ»تا اول، بی
اسات و عمال باه شاریعت  2باه شاریعت« عمال»رسیدن به اهداف بالا، متومف بر 

ِّ باورهاای فقهای است و شناخت شریعت نتیجۀ مطلاو« شناخت شریعت»متومف بر 
هایی )ادلاۀ مشاترکی( اسات  است. هدف علم اصول احرا  )ا،عات و شناخت( حجت

                                                 
 . فائدته امتثال أوامر الهِ تعالی و اجتناِّ نواهیه المحصتن للفوائد الدنیویة و الأخرویة.1

 جانب خداوند برای هدایت انسان فرستاده شده است.. به معنای حقیقتی که ا 2
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هاا و  کارگیری ایاو حجت توان شریعت عملی را شناخت. کار فقاه باه ها می که با آن
 های مصصوا هر باِّ فقهی برای شناخت شریعت الهی است. حجت

کردن  دنعاال»سات: معنای حجت در علام اصاول و فقاه هماان معناای لیاوی آن ا

العته میان حجت اصاولی و لیاوی تفااوت «. مطلوِّ ا  راهی که مقعول مصاطب باشد

 است:

شاود کاه در طریاق اساتنعاب و  ای اطتک می در اصول، حجت به مواعد و ادله .3

 گیرد؛  کشف احکا  شریعت مرار می

 های اصول، ادله و مواعدی هستند که باید مقعول خداوند بیفتند و مقاا  حجت .0

 (.3و  0، صص3100تصاطب میان ععد و خداوند است )حکیم، 

ادله و مواعدی است بارای ا،عاات احکاا  »در حقیقت، حجت در علم اصول فقه، 

 «.شریعت که مصتص مقا  تصاطب میان انسان و خداوند است

تا اینجا دو بیان متفاوت وجود داشت؛ یکی آنچه معل ا  معناای حجات بیاان شاد 

دانست، فاار، ا  اینکاه  را معرفت و کشف احکا  شریعت می که هدف اصول و فقه

راه کشف مقعول کسی باشد یا نعاشد و دو  آنچه در معنای حجت بیان شد که هدف 

رسااختو  زساختو احکا  برای انسان یا معذه فقه و اصول با توجه به معنای حجت، منجَّ

داوناد، سایاک دیگاری او در پیشگاه خداوند بیان شد. در بیان دو ، مقا  تصاطب با خ

 کند. ایجاد می

دنعال  توان به دو صورت استدلال کرد؛ اول اینکه هار علمای باه برای بیان اول می

کشف است و فقه نیز علم کشف احکا  شریعت است. دلیلی هام وجاود نادارد کاه 

معرفت فقهی را ا  دیگر معارف جدا کنیم. العته در هار علمای، اگار کشاف ا  واما  

به آن ملز  شود. گاه علم ا  علو  نظری است و گاه عملی و هرکادا   شود، فرد باید

لوا   خاا خود را دارد. حال اگر در کشف وام  خطا کرد، چاون روی علمای را 

ر اختمی نمی به کار برده، کسی او را درو، داند؛ برای مثال، علم پزشاکی  گو و مقصه

درساتی کشاف  یماری را بهدنعال کشف بیماری و کشف راه درمان آن است. اگر ب به
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طور صحیز دارو تجویز کند، به هدف رسیده است و اگر خطا کند، معذور  کند و به

توان گفت هدف علم پزشکی معذورشدن است. هادف علام  است. در ایو مثال نمی

پزشکی کشف بیماری و درماان آن اسات؛ ولای در ماوارد خطاا معاذور اسات، لاذا 

عذورشادن دانسات. علام وع درمان بیمااری و متوان هدف ایو علم را حتی مجم نمی

طور است؛ هدفخ کشف احکا  شریعت است، حال اگر به وام  نرسید،  فقه نیز همیو

نزد خداوند معذور خواهد بود؛ اما معذوربودن، هدف علم نیسات، بلکاه ا  عاوارض 

خطای غیرعمدی در یک علم است. معذورشدن فایدد علم فقه است؛ اما هادف آن، 

 کا  شریعت است و بس.شناخت اح

و تععیت « احکا  شرعی، تاب  مصالز و مفاسد وامعی هستند»دو  اینکه مائل شویم 

هاسات. اگار برخای ا   خاطر همان مصالز و مفاسد و دساتیابی باه آن ا  احکا  نیز به

ایام و دچاار برخای مفاساد  احکا  را کشف نکنیم، برخی ا  مصالز را ا  دست داده

ایم همه یا بصشی  فقه معذورشدن باشد، گویا ا  ابتدا مصد کردهایم و اگر هدف  شده

 ا  مصالز را ا  دست بدهیم و دچار برخی ا  مفاسد بشویم.

در نتیجه، باید پذیرفت هدف ابتدایی باورهای فقهی، کشف احکا  شریعت است 

و معذورشدن نزد خداوند ا  فواید ایو علم است، نه غایت آن. اماا آنچاه در اخاتک 

کنیم. باا  کننده است ایو است که چرا به احکا  شاریعت عمال مای ر فقهی، تعییوباو

تر ذکر شد، دو گرایخ کلی وجود دارد که در معح  معلای  توجه به غایاتی که پیخ

هم به آن پرداختیم؛ یکی، رسیدن به ساعادت خاارجی و خاوِّ غیراختمای کاه در 

جاآوردن آداِّ بندگی. ایو  هورای ایو احکا  است و دیگری، اطاعت ا  خداوند و ب

 دو هدف کلی، غایت فقه و مؤ،ر در اختک باور فقهی هستند. 

اگر غایت عمل به شریعت، دستیابی باه ساعادت باشاد، فقیاه اختمااً ملتاز  اسات 

دهند، چه شاارع  مرائنی را مورد توجه مرار دهد که راه رسیدن به سعادت را نشان می

مانده ا  عصار ائماه باشاد،  باشد و چه در سنت بامی به آن تذکر داده باشد، چه نداده

جاآوردن حق ععودیت باشد، فقیه باید در  چه نعاشد. اما اگر غایت عمل به شریعت، به
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دنعال کشف اوامر خداوند باشد، چه با سعادت نسعت داشته باشند، چه  استنعاب خود به

 نداشته باشند.

عاق اخاتک بااور فقهای ملاز  باه اگر غایت عمل به احکا ، سعادت باشد، فقیاه ط

ها احکامی را کشف کنند که عمل به آن احکا ،  بررسی مرائنی است که براساس آن

هاد باه متاون  سعادت انساان را در پای داشاته باشاد و در ایاو امار، صارفاً خاود را مقی

کند؛ چراکه ممکو است برخی ا  امور مربوب به سعادت که  جامانده ا  ائمۀ  به

دلیلی حذف شده باشد. بنابرایو، بر  ل ائمه آمده است، در متون دیگر بهدر لسان و عم

موضوعی در  فقیه اختماً لا   است تما  شواهد و مرائو را بررسی کند؛ ممکو است

های معل شای  نعوده، ولای امارو ه راه رسایدن باه ساعادت بارای ماا  آن  مان و  مان

  ساختو حکم آن و عمل براساس آن حکم باشد. مشصص

خاطر تععیات و اطاعات ا   دنعال کشف احکاا  باه در فرض دیگر که صرفاً فقیه به

خداوند و ائمۀ اطهار است، ممکو است مائل شویم اختماً نیا ی باه بررسای شاواهد 

دسات ماا رسایده،  مانده نیست؛ چراکه اوامری که به خارج ا  چارچوِّ متون برجای

تر ا  آن ا  ما خواسته نشاده اسات. همیو روایات و سنو موجود در کتب است و فرا

العته در اصول فقه ذیال معحا  اصال برائات باه ایاو موضاوع پرداختاه شاده اسات. 

همچنیو معح  نسعت خداوند و انسان نیز در ایو معح  مؤ،ر است. ممکو اسات باه 

 ایو تمایز دو اشکال گرفته شود: 

ناد باا هام اول اینکه ممکو است کسی بگوید ساعادت انساان و اطاعات ا  خداو

تنافی ندارند و راه رسیدن به سعادت، تععیت ا  خداوند و ائمه است؛ لاذا ایاو ساصو 

هدف اگر سعادت باشد باید یک جور استنعاب کارد و اگار تععیات باشاد جاور »که 

 ، صحیز نیست.«دیگر

خداوند، تما   در جواِّ ایو اشکال باید گفت ا،عات ایو گزاره که اوامر و نواهی

آورد، ساصت اسات. اولاً بایاد ا،عاات کارد تماا  اوامار  دنعال مای ا بهسعادت انسان ر

خداوند برای رسیدن باه ساعادت، در احکاا  شاریعت وجاود دارد. العتاه ا،عاات ایاو 
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مطلااب بساایار سااصت اساات؛ مصصوصاااً دربااارد دسترساای مااا در عصاار غیعاات بااه 

ناافی کات  ماا اوامرونواهی کامل و جام  دیو. ،انیاً اگار ایاو اتحااد را بپاذیریم باا  

طلعانه مرار داد و باه مرائنای کاه راه  گرایانه و سعادت نیست، بلکه باید روی را غایت

دهند توجه کرد. در ایو نگاه، عقل و شواهد خارج ا  متون دینی  سعادت را نشان می

 یابد. جایگاه بسزایی در ادله می

بیشاتر ماوارد اشکال دو  ایو است که چون فلسفۀ احکا  و علل تشری  شرای  در 

بر عقل انسان پوشیده است، عمتً راهی جز تععیت صرف ا  دستورات واصل به خود 

 شود. گرایان می نداریم و عمل ما در باورهای فقهی چیزی شعیه عمل وظیفه

ها بر ماا پوشایده نیسات و بعضای ا   پاسخ اینکه اولاً فلسفۀ همۀ احکا  و علل آن

ه دست بیاوریم و در برخی ا  مکتوبات جدیاد نیاز باه توانیم ب دانیم یا می ها را می آن

؛ 3130صورت مفصل پرداخته شده که مورد بحا  ماا نیسات )ایاا ی،  ایو معح  به

 (. 3100اکعریان،  علی

گرایاناه یاا  ها را بتوان باه دسات آورد، رویکارد وظیفه در نتیجه، اگر برخی ا  آن
 کننده باشد. تواند تعییو گرایانه به بح  می غایت

های جدیادی اماماه کارد؛ بارای  توان استدلال همچنیو برای برخی ا  معاح  می
کاه ممکاو اسات دال بار ا،عاات  1غیر ا  روایااتی« تسامز در ادلۀ سنو»مثال، معح  

های  گرایانه نیز باه نفا  تساامز یاا اساتدلال های غایت توان استدلال تسامز باشند، می
 گرایانه علیه آن امامه کرد.  وظیفه

ای  گرایاناه رفات غایت های برون توان راه نیو در معاح  تعارض و تزاحم میهمچ

ساویی، ماا اند و ا  دله به درجاۀ حجیات رسایدهامامه کرد. در مواردی که دو طرف ا

ح در ایو تااوان ا   راحتی می گونااه مااوارد را حجاات باادانیم، بااه ظنااون غیرمصااره

 گرایانه کمک گرفت. های غایت استدلال

                                                 
کان له ذلٌ و ان کاان النعای لام  یه عو النعی شئ مو الثواِّ ففعل ذلٌ طلب مول النعیععدالهِ مال: مو بل . عو ابی1

 (.00: ا0ک، ج3470یقله )کلینی، 
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 گیری نتیجه

ایو مقاله، معتنی بر آراء فقها، چند مرائت ا  اصل اولیاۀ اخاتک بااور فقهای ارائاه در 

 اند ا : کردیم که ععارت

 مانی پذیرفتو یک حکم فقهی اختماً صحیز اسات »گرایانۀ حداملی:  . فضیلت3

شده در دانخ اصول و فقه منطعق باشد و همچنیو مجتهد  که با مواعد و اصول پذیرفته

 ؛«عدالت، ورع و ملکۀ مدسیه را داشته باشد فضایلی همچون

 مانی پذیرفتو یک حکم فقهی اختماً درست است کاه مارائو »گرایانه:  . وظیفه0

عنوان مولای عرفی یا فراتار ا   و شواهد متنی و غیرمتنی براساس متحظۀ خداوند، به

ولای خاا الطاعة(، در نظر گرفته شود. هر آنچه میان مولا و ععد عرفی یا م آن )حق

شاود، بایاد  کشایدن ا  بااور می الطاعة دارد موجب باورمندی، حفا  و دست که حق

 ؛«اختماً در باورهای فقهی به آن ملتز  بود

 مانی پذیرفتو یک حکم فقهی اختمی اسات کاه خداوناد در »گرایانه:  . غایت1

ی مجاا  باه گذار و مرشد به خیر لحا  شود. اختماً  ماان مثابۀ مانون جعل آن حکم به

گاذار بادانیم و مقادار احتماال و  پذیرفتو یک باور فقهی هستیم که خداوند را مانون

محتمل را در نظر بگیریم و ضمناً امکان غایتی درسات و صاحیز بارای آن مفاروض 

 «.باشد

ای پرسخ ابتدایی مقاله را پاسخ داد )چه  گونه توان به ا هریک ا  ایو سه اصل میب

کشیدن ا  باور فقهی اختماً صحیز است؟(. فرض کنید  دست مانی پذیری، حف  و 

حکم ا دواج صییره را بصواهیم فار، ا  ادلۀ جزئی و نقلای، فقا  براسااس ایاو ساه 

گرایان اگر حکم جوا  ا دواج صاییره را فقیاه  اصل بررسی کنیم؛ طعق اصل فضیلت

فقهای در که شرح کردیم( صادر کند و شروب و ضاواب  اصاولی و  فضیلتمند )چنان

هدانخ به ایو اصل، اختمی خواهد باود؛ اماا  آن رعایت شده باشد، باورمندی او و مقل

اگر فقیهی تنها براساس ضواب  عمل کند و ملکاتی چون عدالت، ورع و ملکۀ مدسیه 
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هدانخ به ایو حکم اختماً صحیز  در آن ،ابت نعاشد یا منتفی باشد، باورمندی او و مقل

 نیست.

گرایانه را بپذیریم و رابطۀ خدا و انسان را رابطۀ مولا و ععد عرفی  اگر اصل وظیفه

لحا  کنیم، در صورت وجود دلیل معتعر فقهی اختماً باید به حکم جوا  ملتز  بود و 

صورتی که رابطۀ خدا به اصل برائت عقلیه پناه برد. دراگر دلایلی بر جوا  نعاشد باید 

ف کنیم باید به حکام احتیااب عمال کارد و باه الطاعة تعری و انسان را ذیل نظریۀ حق

 عد  جوا  حکم داد.

اما مطابق اصل سو ، تا حد ممکو باید به غایات فقه توجه کرد و مقدار احتمال و 

محتمل را در جوا  ا دواج در نظر گرفت؛ در صورتی که احتماال حکام باه جاوا ، 

داشته باشد، بایاد باه  عنوان محتمل، اهمیت بسیار  یاد و مصلحت حکم به جوا  نیز به

جوا  متمایل شد و در صورت ختف، احتمال کم جاوا  و مفساده در حکام جاوا  

گویاد. العتاه  ور حادامل چنایو میباید به عد  جوا  حکم کرد. اصل اولی اخاتک باا

ها را متحظه کارد و باا  باا ایاو  صورت وجود دلایل و مرائو متنی حاکم باید آندر

 اصل اولیه سنجید.

ا  بارد اخاتک بااور فقهای باود کاه بعادر ایو مجال مطرح شد، کلیاتی درآنچه د

باره پاسخ داد؛ برای نمونه به برخی ا   به مسائل جزئی مطرح درایوها باید  ععور ا  آن

 کنیم: ایو مسائل اشاره می

با توجاه باه رشاد علاو  تجربای، آیاا اگار فقیاه احتماال دهاد برخای ا  ایاو  .3
هاا اساتنعاب  کند، اما بدون توجه به آن اب صحیز رهنمون میها او را به استنع پیشرفت

 کند، اختمی است؟ 
ای  آیا احتیاب  یاد در فقه صحیز است یا خیر؟ در مواردی که فقیه باه نتیجاه .0
 رسد، آیا حق دارد احتیاب واجب فتوا دهد؟ نمی
سنجی در ارائۀ نتیجۀ استنعاطات صحیز است یا خیر؟ مثتً فقیهای  آیا مصلحت .1
رسد که دختری که بیخ ا  بیست ساال دارد، بارای  استنعاب خود به ایو نتیجه می در



 

 

112 

دی
ربر

کا
ق 

خلا
ت ا

لعا
طا

م
 /

رم
چها

 /
ییز

پا
14

02
 

سانجی،  عنوان مصلحت ا دواج مومت و دائم به اذن پدر نیا  ندارد. آیا او حق دارد به
هدان مصفی و ختف آن را اظهار کند؟  چنیو حکمی را ا  مقل

یک مقد   ی کدا میان دو رویکرد تساهلی و تسامحی به فقه و رویکرد احتیاط .4
 یک ملتز  بود؟ است و اختماً باید به کدا 

هادان آیا فقیه هر باور فقهای را کاه ا  متاون اساتنعاب شاده بایاد در اختیاار مق .0 ل
 بیو وجود دارد؟ آن متحظات چیست؟  بگذارد یا متحظاتی درایو

عنوان  آیا اختماً صحیز است امری مشکو  و بدون دلیل و مرینۀ کافی را به .3
 ت عملی ائمه به مرد  القا یا در مقابل آن سکوت کرد؟ سن

سوی دیگر، آیا اختماً صحیز است امر صحیحی را تعلیغ و ترویا کرد کاه ا  .0
 دنعال دارد؟ ای به گروه خاصی نیست و یا مفسدهبه مصلحت دیو یا مرد  یا 
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